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 نگاريتاريخكه بازتاب آن در  داشته ايران داخلي رويدادهاي با نزديكي ارتباط همواره بحرين تحولات :چكيده
تباران اهميت شود. پس از استقلال بحرين، تعريف نسبت حكام جديد آن با فرهنگ و تاريخ قديم ايرانيديده مي

نگاري رسمي يافت. آنها براي تعريف هويت جديد اين كشور، راهكارهاي متفاوتي را در پيش گرفتند كه در تاريخ
تحليلي و با بررسي  - نمود بارزي يافته است. اين پژوهش در پي آن است كه با روش تاريخي و رويكرد توصيفي

نگاري رسمي بحرين چه جايگاهي دارد؟ در تاريخنگاري رسمي بحرين، به اين سؤال پاسخ دهد كه ايران متون تاريخ
 شيعيان و ايرانيان از سازيغيريت براي گفتماني رسمي بحرين، تاريخ نگارندگان دهد كهمي نشان پژوهش هاييافته

همچون  بحرين را تاريخ تا راندمي حاشيه به را ايراني/ شيعي عناصر سني، /عرب عناصر بر با تأكيد دادند كه شكل
  .كند روايت قديميمستقل يك كشور 

  سازيهراسي، غيريتشيعه هراسي،ايران رسمي، نگاريتاريخ بحرين، كليدي: هاي واژه
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Abstract: The developments in Bahrain have always been closely linked to domestic 

events in Iran, a connection reflected in historiography. After Bahrain’s independence, the 

relationship between the new rulers and the culture and history of the Iranian-origin population 

gained significance. To define a new national identity, the rulers pursued various strategies, 

which are prominently reflected in official historiography. This study, employing a historical 

method and a descriptive-analytical approach, examines official Bahraini historiographical 

texts to answer the question: What is the position of Iran in the official historiography of 

Bahrain? The findings indicate that the authors of official Bahraini history constructed a 

discourse of othering against Iranians and Shi‘a, emphasizing Arab/Sunni elements while 

marginalizing Iranian/Shi‘a components, thereby narrating the history of Bahrain as an 

independent and longstanding nation. 
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 مقدمه

فارس، از مناطقي است كه تاريخي نسبتاً طولاني را پشت سر  جزيره بحرين در جنوب خليج
اند. از اوايل گذاشته و ساكنان آن بخش بزرگي از تاريخ خود را با ساير ايرانيان مشترك بوده

فارس كه با استفاده از ضعف حكومت  قرن نوزدهم، با ورود نيروي دريايي بريتانيا به خليج
مناسباتي با شيوخ اين منطقه برقرار ساخت، حكام بحرين نيز محتاطانه با اين قدرت قاجاري، 

اي به نام قرارداد صلح ق. معاهده1235م/1820جهاني روابطي ايجاد كردند و سرانجام در سال 
الحمايه بريتانيا عمومي يا قرارداد اساسي با بريتانيا منعقد كردند كه عملاً شيخ بحرين را تحت

 گاه از ادعاي خود مبني بر حاكميت بر بحرين دست داد. هرچند دولت مركزي ايران هيچيقرار م

ها به عنوان تباربر نداشت، ولي اين وضعيت تا استقلال بحرين ادامه يافت. از طرفي حضور ايراني
شد حاكمان ترين گروه جمعيتي بحرين و پيوندهاي ديرين اين جزيره با ايران، موجب مي بزرگ

  آن در روابط خود با ايران محتاطانه رفتار كنند. 

 كردند روابط دوستانه با ايران را حفظ كنند، وليپس از استقلال بحرين، شيوخ آن تلاش مي

گرايي به با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تغيير گفتمان سياسي حكومت جديد از ملي
 هاي خود را براي تعريف هويتتلاشگرايي، حكام بحرين احساس نگراني كردند و اسلام

هاي مختلفي قابل مشاهده است، ولي جديد بحرين شدت بخشيدند. اين تغيير رويه در عرصه
  نگاري است.  ترين نمود آن تغيير گفتمان حكومت بحرين در عرصه تاريخبرجسته

 ه نويسندگاندهد كاند، نشان ميبررسي دقيق متوني كه به نحوي تاريخ بحرين را بازتاب داده

كردند كه گويي اين جزيره از ابتدا كشوري آن در بازنمايي تاريخ بحرين به نحوي عمل مي
هاي خارجي اشغال شده است. اين تلاش بوده و گهگاه توسط قدرتتبار با ساكنان عربمستقل 

 ص رويدادهايشود و در مواردي با بيان ناقها مشاهده ميدر برخي موارد با استفاده آگاهانه از واژه

گردد. در دار و حتي روايت نادرست رويدادهاي تاريخي، نمايان ميهاي جهتتاريخي، تحليل
هاي رسمي بحرين، معطوف به رسد بيشترين تلاش نويسندگان تاريخاين ميان، به نظر مي

  سازي از ايران و سپس تشيع است.غيريت

 تصوير و جايگاه ايران در متون رسمي وتوجهي كه با توجه به اين توضيحات و تأثير قابل 

 تواند بر منافع ملي كشور بگذارد، هدف پژوهش حاضر آن است كهنگاري همسايگانش ميتاريخ

 تحليلي - نگاري رسمي بحرين بيابد و با روش تاريخي و رويكرد توصيفيجايگاه ايران را در تاريخ
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بيان تاريخ اين كشور جايگاه ايران را نگاري رسمي بحرين در به اين سؤال پاسخ دهد كه تاريخ
نگاري رسمي بحرين، روايت خود از كند؟ فرضيه پژوهش آن است كه تاريخچگونه روايت مي

 كوشد بحرين رادهد و ميسازي از ايران و تشيع ارائه ميتاريخ اين كشور را با هدف غيريت

  تبار بنماياند. كشوري مستقل و قديمي با ساكنان عرب

 نگاري بحرين، تاكنون پژوهشي انجام نشده است، ولي برخيجايگاه ايران در تاريخدر مورد 

البحرين و توانند به پژوهش حاضر نزديك باشند، عبارت است از: تحقيقات كه تا حدودي مي
 كند نشان دهد بحرين به مدت يكصد سال در دوره ساسانيان تحت حاكميتكه تلاش مي 1ايران

التداخلات ايران قرار داشته و پس از آن همواره جزئي از جامعه عرب بوده است. در كتاب 
 طوربحرين پرداخته شده و همان 2013نيز به رويدادهاي سال  2البحرينيه ��������الشئون الايرانيه في 

آيد، اين حوادث را به دخالت ايران نسبت داده شده است. كتاب سوم كه از عنوان كتاب برمي
است كه نويسنده در آن با تحليل  3البحرين في 1981الانقلاب الفاشله في عام  ��
	��دور ايران في 

بخش بحرين، تلاش كرده است نقش ايران در كودتاي هاي جبهه اسلامي آزاديگفتمانِ رسانه
  ن را نشان دهد. بحري 1981نافرجام سال 

  نگاري رسمي بحرين. متون مهم در تاريخ1

 حكام بحرين از ابتداي استقلال اين كشور متوجه اهميت تاريخ در تعريف هويت جديد بحرين

نگاري بحرين بودند،  نگاري نيز از آثاري كه حامل گفتمان رسمي تاريخ بودند و در عرصة تاريخ
 محمد احمد نوشتة الحديث البحرين تاريخترين اين آثار عبارت است از:  مهم كردند.حمايت 

النبهاني؛  خليفه بن محمد اثر ������� �ريالجز تاريخ في النبهانيه ����
�العابدين؛ زين بشير و عبداالله
 منابع توسعه و گذاريسياست اداره كارشناسان از گروهيو المعاصر نوشته الحديث العرب  تاريخ

 نگاريبحرين. در برخي از اين آثار كه به معرفي منابع تاريخ پرورش و آموزش وزارت درسي

در اين پژوهش،  4منابع فارسي تاريخ بحرين تقريباَ ناديده گرفته شده است. بحرين اختصاص دارد،
________________________________________________________________ 

  ، منامه: فراديس للنشر و التوزيع. البحرين و ايران)، 2014محمد خدوري (  .1

  الاستراتيجيه.، رياض: مركز الخليج للدراسات البحرينيهالشئون الداخليه  الايرانيه في التداخلات)، 2013عمر الحسني (  .2

  دار المدارك للنشر. ، دبي: البحرينفي  1981في عام  الفاشلةالانقلاب  محاولةدور ايران في )، 2014حمد عيسي (  .3

 مؤسسة، كويت: الحديث و المعاصر في مصادر تاريخ البحرين مقدمة)، 2006العابدين (براي نمونه، ر.ك. به: بشير زين  .4

  الاوراق الجديده للنشر و التوزيع.
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  نگاري رسمي بحرين، مورد استفاده قرار گرفته است. نوزده كتاب و مقاله با رويكرد تاريخ

 شماري نيز منتشر شده است كه از گفتمانهاي معدود و انگشتدر كنار اين آثار، كتاب

اي از تاريخ بحرين طرفانهاند روايت مستقل و بيكنند و كوشيدهنگاري رسمي تبعيت نميتاريخ
قلائد التاجر، نوشته شيخ محمد علي  في تاريخ أوال عقد اللآلتوان به ارائه كنند؛ از آن جمله مي
 اشاره نوشته علي احمد الديريو من هو البحريني  نوشتة ناصر الخيريالنحرين في تاريخ البحرين 

  كرد.

  نگاري بحرين، از ابتدا تا استقلال. جايگاه ايران در تاريخ2

  . روايت تاريخ پيش از اسلام بحرين1- 2

 گذرد، سرعت از كنار تاريخ پيش از اسلام بحرين مينگاري رسمي بحرين معمولاً به هرچند تاريخ

پردازد، ضمن تلاش براي نشان دادن قدمت كشوري به نام در مواردي كه به توضيح اين دوره مي
نماياند. براي مثال، يكي از آثار هاي مسلط بر بحرين را بيگانه و غير ميبحرين، ساير حكومت

النصر رسانده و هنگام توضيح ري رسمي بحرين، قدمت اين كشور را به دورة بختنگاتاريخ
تميم، روايتي از نصايح خردمندانة شيخ و رويارويي شاپور دوم ساساني و شيخ كهنسال قبيله بني

 هايها و درگيري). همچنين رقابت8: 1901عصفور، پذيرش پادشاه ساساني را ارائه كرده است (آل

هاي دو قدرت خارجي كه دامنة آن به بحرين كشيده ساساني و امپراتوري روم، درگيريايران 
  شده، تصوير گرديده است: 

 العرب�جزير و داشت جريان بيزانس و ساساني دولت دو هايجنگ دوران، اين در

 در تجاري مبادلات و كشتيراني بر هاجنگ اين .بود قدرت دو اين وتازتاخت ميدان نيز
 شد وارد نيز بحرين بر مخرب تأثيرات اين .داشت منفي تأثير عربي[فارس] خليج منطقه

  ).68: 2009العابدين، كرد (عبداالله و زين مختل را منطقه در تجارت روند ...مجموع در و

 ساخت، وليگمان جريان تجارت را دچار اشكال ميهاي ايران و روم بيهرچند جنگ

فارس تأكيد دارند كه  طرف بر نقش دولت ساساني براي برقراري امنيت در خليجهاي بيتحقيق
نگاري رسمي بحرين بسيار متفاوت است. براي نمونه، يكي از اين تحقيقات نشان با روايت تاريخ

لشكركشي دريايي به بحرين و تصرف آن، از نخستين اقدامات اردشير بابكان بود. دهد كه مي
 داد، تقريباً در سراسر دورةفارس و مسيرهاي تجاري دريايي را نشان مي به خليجاين اقدام كه توجه 
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فارس و رونق چشمگير تجارت دريايي منجر  به برقراري امنيت در خليج ساسانيان ادامه يافت و
  . )118: 1371(حسن، شد 

 است؛گيرند، به شكل ديگري نگاري رسمي قرار نمياين رويكرد در آثاري كه ذيل تاريخ

سازي كمتر شود و غيريتهاي ايراني در دوره قبل از اسلام اشاره مي معمولاً به نقش غالب دولت
 فارس براي مثال، در برخي از اين تحقيقات فرايند تسلط كوروش هخامنشي بر خليجشود. ديده مي

انوشيروان  و بحرين نسبتاً مفصل بيان شده و حتي اقدامات پادشاهان ساساني مانند شاپور دوم و 
  ). 68- 63: 1994گيري بحرين توضيح داده شده است (التاجر، در بازپس

  . روايت تاريخ ميانة بحرين2- 2

كنند. فتح مناطق مورخان بحريني معمولاً در شرح رويدادهاي پس از اسلام، يكسان عمل مي
اسلامي شرح داده نگاري مختلف از جمله بحرين توسط مسلمانان، طبق روايت منابع اصلي تاريخ

هاي گيري حكومتتدريج با شكلسازي وجود ندارد، ولي بهشود و ظاهراً دليلي براي غيريتمي
نگاري رسمي بحرين نمايان فارس، رويكرد اصلي تاريخ ايراني در سواحل شمالي و جنوبي خليج

 هااز اين تلاشخورد. يكي شود و با نزديك شدن به پايان خلافت عباسيان، بيشتر به چشم ميمي
  توان مشاهده كرد:را در شرح لشكركشي اتابك معروف سلغري مي

 تسلط جزيره اين بر قيس، جزيره حاكم قتل از پس زنگي سعدبن ابوبكربن امير

 از رساند. پس قتل به را آن حاكم و برد [بحرين] يورش اوال به ق.636 سال در .يافت
 قدرت با رويارويي در داد. وي گسترش تاروت جزيره و قطيف بر را خود قدرت آن

 خود سيطره تحت مناطق ق.651 سال در و شد نشينيعقب به مجبور فزايندة مغولان،

 ؛ موسوي سعد و190- 189: 2002وشي، كرد (ألبل واگذار راشد عصفوربن شيخ به را

  ).167: 1400پور، بحراني

 برجسته شده است. تأكيد بردر اين روايت نيز تمايز بحرين، به عنوان يك قلمرو مستقل 

نشيني و واگذاري متصرفات به يك حاكم يورش به بحرين و قتل حاكم آن، اجبار به عقب
استقلال آن مطرح شده است و تلاش اتابك براي  بحريني، در راستاي فرضية تمايز بحرين و
 از ظهور صفويان، البته در دورة تاريخ ميانه و قبل 1شود.تسلط بر بحرين، يك امر موقتي تصوير مي

________________________________________________________________ 

اند (براي نمونه، ر.ك. به: محمدبن منابع ايراني عموماً تصرف بحرين توسط اتابك سلغري را به اختصار بيان كرده  .1
  ). 184، به كوشش ميرهاشم محدث، تهران: اميركبير، ص الانساب مجمع)، 1363اي (علي شبانكاره
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تسلط فرمانروايان ايراني بر بحرين دائمي نبود، ولي جزيره بحرين نيز در اين دوره حكومت 
ها پايدار و مستقلي نداشت و در كشمكش بر سر تعيين مالكيت آن، حتي حكامي مانند عيوني

  ). 36: 1390خواستند (خليفه، براي تسلط بر بحرين از سلطان سلجوقي كمك 

 نگاري رسمي بحرين حتي تشكيل يك حكومت پويا و موفق توسط امراي سواحلتاريخ

  كند:فارس، يعني ملوك هرمز را نيز در قالب همان چارچوب قبلي روايت مي شمالي خليج

 توانست خود دريايي عظيم ناوگان با هرمز، حاكم الدينقطب شيخ م.1330سال  در

 سان،بدين و درآورد خود سلطه زير به بحرين را جمله از خليج[فارس] هايجزيره همة

 طلايي سال عنوان به سال اين ...ترفمي شمار به هرمز پادشاهي قلمرو جزو بحرين

 جمله از خليج[فارس] جزاير همه بر هرمز پادشاهي سلطة زيرا شود؛مي محسوب هرمز

   ). 124: 1982الحمر،  و شد (الخليفه تثبيت بحرين

 متفاوت بودن و جدايي بحرين از ساير مناطق ايران و حتي در اين روايت، بار ديگر بر

شود كه با روايت متعاقب آن و تلاش حاكم بحريني براي حفظ فارس تاكيد مي جزاير خليج
رو، سال  همينقلمرو خود و تفكيك آن از قلمرو حكومت مركزي، كاملاً آشكار است. از 

شود كه استثنائي و موقت بودن تعلق بحرين اي روايت ميگونهتسلط ملوك هرمز بر بحرين به
سازي اقدامات حكام بحرين، به فرمانروايان ايراني را نشان دهد. در برخي موارد، با برجسته

شود جايگاه آنها در حد يك حاكم مستقل بركشيده شود؛ حكامي كه همواره براي تلاش مي
ن دادن تمايز آن از ساير مناطق، كردند و از هر فرصتي براي نشادفاع از مرز بحرين تلاش مي

  كردند تا به عنوان مدافعان استقلال بحرين تصوير شوند: استفاده مي

 كرد. ياري طلب الجبور زامل شيخ بن سيف اجود از سلغور امير ميلادي 1477 سال در

 به رسانيياري اين در اجود شروط جمله از داد. ياري برادرانش مقابل در را او هم اجود
 ).24: 1997 پذيرفت (سخنيني، هم سلغور امير و بود ...بحرين از او پوشيچشم سلغور، امير

 نگاري رسمي بحرين، بين دولت صفوي كه تشيع را مذهب رسمي اعلام كرد و پادشاهيتاريخ

شود و براساس همان نيرومندي در فلات ايران بنيان گذارد، با اسلافش هيچ تمايزي قائل نمي
كند كه مايل طلب تصوير ميحكومت شيعي صفويان را يك دولت خارجي توسعهالگوي قبلي، 

 فارس، از جمله بحرين بگستراند (فالح الحمدي، بود دامنة قلمرو خود را به سواحل جنوبي خليج

ها ). اين توضيح در راستاي رويكرد قبلي و با اضافه كردن متغير جديدي به نام پرتغالي49: 2007
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  شود:ارائه مي

 نفوذ حوزه شد. صفويان دولت تشكيل به موفق اسماعيل ميلادي شاه 1500 سال رد

 با منطقه، در سلسله اين نفوذ يافت. گسترش خليج[فارس] شرقي ساحل تا دولت اين
 چالدران جنگ در شكست از پس صفوي دولت ...بود همزمان هاپرتغالي طلبيتوسعه

  ).22 :1975 آورد (السيار، روي هاپرتغالي با همكاري به ها،عثماني مقابل

 شوند و هدف هر دو از بين بردنها همدست تصوير ميدر اين رويكرد، ايرانيان با پرتغالي

رغم تضادهاي ساختاري منافع ايرانيان و سازي عليگردد. اين روايتاستقلال بحرين بيان مي
  گيرد:صورت مي - كه پس از مدتي به رويارويي نظامي دو طرف انجاميد - ها پرتغالي

 به دست بحرين عليه تا داشتند نياز اضافه زمان ماه نهُ به هاهرمزي و هاپرتغالي
 در ...كرد ترك بحرين مقصد به را هرمز آنها جنگي ناوگان بزنند. دوباره ايحمله
 فرمانده منامه كرد. شهر از دفاع براي نيرو تجهيز به اقدام ...بحرين وقت حاكم مقابل،

 مسئول را او و سپرد هرمزي وزير الدينشرف به را بحرين قلعه پيروزي، از پس پرتغالي

  ). 96: 2009العابدين، كرد (عبداالله و زين بحرين خراج و ماليات

 ها براي تصرف بحرين همكاري داشتند، وليهرچند در اين مورد ملوك هرمز و پرتغالي

نبايد فراموش كرد كه ملوك هرمز پيش از اين هم بدون كمك خارجي بر بحرين مسلط شده 
بودند و اين تسلط از نظر آنها كه خود را وارث فرمانروايان ايراني و بحرين را بخشي از قلمرو 

اي طرح شده است كه بر با اين حال، روايت به گونه 1دانستند، كاملاً بديهي بود.تاريخي ايران مي
نشاندگي ملوك هرمزي بحرين صحه ايستادگي حاكم بحرين در مقابل قواي بيگانه و دست

بگذارد. ادامة اين روايت و تأكيد نويسنده بر نگراني اهالي بحرين از تسلط حاكمان فارس بر 
  دهد:آنها، به نحو گوياتري رويكرد نويسنده را نشان مي

 پيرمردي كه بحرين بزرگان و اعيان از يكي و شد انجام بحرين شدن تسليم مذاكرات

 خوشحال بحرين اهالي فرد، اين انتخاب با .شد برگزيده حاكم به عنوان بود، محترم

 بودند (عبداالله و نگران كند، حكومت آنان بر فارس از حاكمي اينكه از زيرا شدند؛

  ). 96: 2009العابدين، زين

________________________________________________________________ 

هاي مختلف ايراني در دوره ميانه دارند (براي نگاري ايراني اشارات متعددي به تعلق بحرين به حكومتمنابع تاريخ  .1
، تهران: التواريخ نظام)، 1382بن عمر بيضاوي ( ؛ عبداالله319، 315، 218، 202اي، صصنمونه، ر.ك. به: شبانكاره
  ).140، تهران: اميركبير، صمظفر تاريخ آل)، 1364؛ محمود كتبي (123بنياد موقوفات افشار، ص
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 هاي قبلي قابل توضيح نيست، ولياستنتاجرويدادهايي كه پس از تصرف بحرين رخ داد، با 

 كند اين اقدام را نوعي كشمكش داخلي تصوير كند و بر اشغالگر بودن هر دونويسنده تلاش مي

  تأكيد كند:

 هرمزي كاركنان ...بحرين در هاپرتغالي تجاري مبادلات مركز اندازيراه از پس

 نتيجه اين به و شد خشمگين ...نيز هرمز پادشاه شاهتوران .شدند معترض بحرين گمرك

 نداشته دنبال به را او دلخواه نتايج ...بحرين بر تسلط براي هاپرتغالي با همدستي كه رسيد

 هرمزي شورشيان توسط بحرين گمرك م.1521 نوامبر پاياني روزهاي [بنابراين] در ...است

  ).98 :1984 رسيد (العناني، قتل به آن پرتغالي رئيس و اشغال

 طلبدولت صفوي براي احياي نفوذ دريايي ايران، به عنوان تلاش يك دولت توسعهتلاش 

 العابدين،شد (عبداالله و زينجوار است، تصوير  هاي هماندازي به قلمرو حكومتكه درصدد دست

 كه براي جلوگيري از افتادن بحرين - ) و بر تأثير رقابت پرتغال و عثماني در اين مورد 79: 2009

 گرديد (فالح الحمدي،تأكيد  - ها رضايت دادها، به تصرف آن توسط صفويثمانيبه دست ع

2007 :53.(  

 ها درستهرچند اشارة اين نويسندگان به نقش بحرين، همچون ميدان منازعة ساير قدرت

نگاري رسمي بحرين رسد، ولي مفهوم ضمني آن تأكيد بر همان فرضية اصلي تاريخبه نظر مي
عباس براي اعادة حاكميت ايران بر بحرين، به عنوان چشم طمع دليل تلاش شاهاست؛ به همين 

شود؛ كه به ضميمه شدن بحرين به قلمرو شاه ايران انجاميد (فالح داشتن به بحرين توصيف مي
ترين شخصيت  دهد كه مهمكه دقت در شرح حوادث، نشان مي). درحالي50: 2007الحمدي، 

عباس و ارائة اطلاعات مذكور، ضمن حضور نزد شاهخ عبيدخان آلبحرين در اين زمان يعني شي
 :1901عصفور، كامل به وي، با كمك شاه توانست از سوي دولت صفوي بر بحرين مسلط شود (آل

 - حاكم ايراني بحرين - خان ها حكومت مهديقلييا زماني كه عتوبي  1)،67: 2004؛ النبهاني، 10

 ها ناچار بهه كردند، قبايل هوله به كمك او آمدند و عتوبيبا مخاطره مواج 1700را در سال 

________________________________________________________________ 

الدين مسعود كه از دهند كه با پيشنهاد ركننسبت مي» الدين فاليمعين«تسخير بحرين را به منابع ايراني عمدتاً   .1
خان حاكم فارس صورت گرفت (ر.ك. ورديها حاكم بحرين بود و با كسب اجازه از االلهجانب ملوك هرمز و پرتغالي

هاي اواخر ). ناآرامي615- 614، صص2ج، تهران: اميركبير، آراي عباسيتاريخ عالم)، 1350به: اسكندربيگ تركمان (
دوره صفوي با شرح شكايت شيخ بحرين از حملة امام مسقط نزد دربار صفوي و چگونگي تخلية بحرين توسط 

، التواريخ مجمع)، 1362ها در منابع ايراني مشخص شده است (رك: ميرزا محمدخليل مرعشي صفوي (عماني
  ).40- 32تهران: كتابخانه طهوري، صص
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  ). 55: 2007الحمدي،  نشيني شدند (فالحعقب

 شود كه هر دم توسط يك نيروي خارجيِها، بحرين كشوري مستقل تصوير ميدر اين روايت

دهد كه چرا در هر رويدادي ايرانيان حضوري شود. نويسنده توضيح نمياشغالگر تصرف مي
پررنگ دارند و حتي حكام داخلي بحرين هم در اختلافات داخلي خود مكرراً از فرمانروايان 

مشاهده كرد كه شيخ  1698توان در سال خواهند؟ نمونة اين استمدادها را ميايراني كمك مي
جبوري حاكم بحرين براي مقابله با شورش داخلي از شاه صفوي كمك خواست و با نيروي 

 )، ولي نويسنده54: 2007الحمدي، ست مجدداً به حكومت خود ادامه دهد (فالح اعزامي شاه توان

 جا).الحمدي، همانكند (فالح دهد بر ستمكاري حاكم تأكيد به جاي پاسخ به اين پرسش، ترجيح مي

هاي دولت مركزي ايران براي احياي نفوذ خود بر عمان نيز با همان رويكرد قبلي توضيح تلاش
  شود:داده مي

 حضور گسترش دنبال به كه صفويان مقابل در را خود عمان، هاييعرب دولت

 امتيازات از منديبهره خاطربه  هم هاانگليسي ...بود، ديد [فارس] خليج در خود دريايي

 نفوذ راه سد نكردند و ايجاد صفويان براي مزاحمتي صفوي، شاه سوي از ويژة تجاري

 ديپلماتيك روابط ايجاد به دست هاصفوي حال، همين در .نشدند خليج[فارس] در آنان

 هاييعرب عليه بر اروپايي كشور دو اين رسانيياري آنان، هدف زدند. فرانسه و هلند با

  ). 68: 2003بود (الحبيب،  عمان

 توان منكر حكمراني ستمكارانة واليان صفوي در مناطق مختلف از جمله بحرينهرچند نمي

سازي از ايرانيان و شيعيان است؛ به نگاري رسمي بحرين، معمولاً غيريتتاريخشد، ولي تأكيد 
 در نهايت فرمانده«شود كه: همين دليل هنگام توضيح تصرف بحرين توسط امام مسقط، تأكيد مي

  ). 56: 2007الحمدي، (فالح» ايراني به كشورش فرار كرد و امام عمان فاتحانه وارد شهر شد

 هاي امام عمان با ساير قبايل، آنها را وادار به مصالحه با ايران ودرگيري با توجه به اينكه

 نشيني از بحرين كرد، شاه صفوي شيخ قبيلة هوله را به حكومت بحرين گمارد، ولي نويسندهعقب

  داند:اين اقدام را نشانة ديگري از درستي استدلال خود مي

ه سپرد كه تحت حمايت اسمي ايران بر بنابراين [شاه صفوي] ادارة آن را به قبايل هول
كردند. اگر مردم بحرين ايراني بودند، شاه حاكمي مانند شيخ جباره رهبر  آن حكومت مي

  ).58: 2007الحمدي، فالح كرد ( هوله را بر آنها منصوب نمي
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 شود. حاكم بحرين سركشيوبيش با همين روش روايت مي رويدادهاي قرن هجدهم نيز كم

 1736كرد، نادرشاه والي فارس را براي سركوب او اعزام  و سپاه نادرشاه بحرين را در سال 

گرديد تصرف كرد. سه سال بعد، امام مسقط بار ديگر بر بحرين مسلط شد و اين امر موجب 
فالح بگيرد و به قتل حاكم مسقط بينجامد (» دوباره اوج 1740طمع نادرشاه به بحرين در سال «

  ). 10: 1901عصفور، ؛ آل58: 2007الحمدي، 

 نگاري رسمي بحرينومرج ناشي از خلأ قدرت در دورة پس از مرگ نادرشاه، در تاريخ هرج

  نگاري است: گيري آن در راستاي رويكرد اصلي اين تاريخنسبتاً منصفانه توضيح داده شده، ولي نتيجه

 ايران بود، اما قبايل عرببا وجود آنكه بحرين در برخي مقاطع تاريخي تحت سلطة 

كردند و اغلب اين قبايل عليه سلطه ايران شورش  بودند كه عملاً در بحرين حكومت مي
هاي متعدد اعراب هوله براي  اين امر را در تلاش ورزيدند. كردند و با آن مخالفت مي مي

  ). 61: 2007الحمدي، فالح(كنيم  رهايي از نفوذ ايران مشاهده مي

 هاي متعددي كه حاكي از توسل قبايل عرب بحرين به فرمانروايانگيري با نمونهاين نتيجه

حاكم  - نصرخان ايراني است، تناقض آشكاري دارد. براي مثال، ائتلاف قبايل هوله بحرين و شيخ 
، رابطة تنگاتنگ قبايل بحرين و حكام ايراني را 1753براي غلبه بر بحرين در سال  - بوشهر

خان تداوم يافت، ولي پس از مرگ وي جويانه كريماي كه با سياست آشتيبطهدهد؛ رانشان مي
  ).137: 2009العابدين، عبداالله و زين(خليفه انجاميد دگرگون شد و به تصرف بحرين توسط آل 

 . روايت تاريخ معاصر بحرين3- 2

 دريايي بريتانيا دراز ابتداي قرن نوزدهم، با تثبيت حكومت قاجاري و دائمي شدن حضور نيروي 

ها با شيوخ منطقه معاهداتي منعقد كردند و فارس، معادلات سياسي دگرگون شد. انگليسي خليج
قول دادند از آنان در برابر هر تهاجم خارجي حمايت كنند. اين تحولات براي قبايل بحرين 

نگاري رسمي بحرين در اين دوره نيز اي مطرح كنند. تاريخفرصت مناسبي بود تا دعاوي تازه
1ناميده» طلبيجاه«حمايت نظامي ايران از امام مسقط براي تصرف بحرين را 

 عصفور،آل( 

________________________________________________________________ 

ها، نابع ايراني عموماً با توضيح استمداد حكام بحرين از حاكم فارس يا دربار ايران در مواقع حملة جواسم و عتوبيم  .1
، تاريخ ذوالقرنين)، 1380االله خاوري شيرازي (كردند (براي نمونه، ر.ك. به: فضلتعلق آن به ايران را گوشزد مي

، تهران: فارسنامه ناصري)، 1367ميرزا حسن حسيني فسايي (؛ 378، ص1تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج
  ).710، ص1اميركبير، ج
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 :2018) و با وجود استمداد شيوخ بحرين از دولت ايران در مقابله با رقبا (الديري، 9: 1901

  )، بريتانيا را دولتي متحد و دوست نمايانده است:136

 به حمله براي ايران سال اين در .شد آغاز م1820 از بحرين در ايران هايطلبيجاه
 از را او ايران، به شديد هشدار با اما انگليس .شد آماده آن تصرف هدف با بحرين
 در انگليس پشتيباني بروس درباره ويليام رابطه اين در .داشت برحذر بحرين به حمله
  ).163- 160: 1983داد (طهبوب،  خاطر اطمينان جزيره استقلال اعلام

 هرچند اعتراض دولت قاجار و تأكيد بر حق حاكميت خود بر بحرين، به توافقاتي با ويليام

 انجاميد، ولي حكومت هند بريتانيا توافق را نپذيرفت و با عزل وي، جان 1بروس [نماينده بريتانيا]

را جايگزين او ساخت. تأكيد بر حمايت بريتانيا از حكام بحرين و توصيف حق  2لئود مك
  دهد:نگاري رسمي بحرين نشان مي، همان رويكرد سابق را در تاريخ»ادعا«مالكيت ايران با لفظ 

 سال در ...كرد تأكيد بحرين از ...كامل پشتيباني و حمايت بر ...بريتانيا جديد نماينده

 ميرزا حاكمحسينعلي راستا اين در. كرد بحرين بر حاكميت ادعاي مجدداً م. ايران1822

 در را وي خواست آنها از شارجه، حاكم و عمان سلطان با جداگانه هايتماس در شيراز
 شارجه و عمان ايران، موضوع، اين از آگاهي با انگليس كنند. كمك بحرين عليه حمله

 نظامي دخالت بحرين، به حمله صورت در كرد اعلام و داشت برحذر آن اجراي از را

  ).  165: 1983كرد (طهبوب،  خواهد

  شود:نمونة ديگر اين رويكرد در توضيح اقدامات والي فارس ديده مي

 عبداالله به نامه ارسال با م.1836 سال در شيراز حاكم ايران، هايطلبيجاه ادامة در

 اين رد با بحرين حاكم .شود ايران حاكميت تسليم خواست وي از خليفه، آل احمد بن

 به نيز ايران اثنا اين در .بست همكاري پيمان ...سعود آل تركي بن فيصل با درخواست،
 ادعاي از مدتي براي دريايي قدرتمند نيروي نداشتن و عثماني و روسيه با درگيري دليل

  ). 166: 2009العابدين، كرد (عبداالله و زين نظر صرف بحرين بر خود

 هاي واضحي از پذيرش حقوق ايران توسط برخي ازدر موارد معدودي كه نشانه حتي

كند آن را به دعواي دو دولت نگاري رسمي بحرين سعي مي مقامات بحرين وجود دارد، تاريخ
 توسط حاكم بحرين، اقدامي 1861خارجي فرو بكاهد. براي مثال، برافراشتن پرچم ايران در سال 

________________________________________________________________ 

1. William Bruce 

2. John Macleod 
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  شد؛ كه دليلي بر حق مالكيت ايران نيست. بريتانيا توصيف  نمادين براي مقابله با

 در - بحرين حاكم -  خليفه بن محمد اقدام كه كردند برداشت گونهاين هاايراني
 حال است. بحرين بر ايران سلطة تأييد معناي به م.1861 سال در ايران پرچم برافراشتن

 :2009العابدين،  بود (عبداالله و زين انگليس تضعيف براي ...سياسي صرفاً اقدام اين يك آنكه

288 -300.(  

 بردارينسبت به تعهد شيخ بحرين دربارة عدم بهره 1914هنگامي كه دولت قاجاري در سال 

 طلبياز نفت در اراضي اميرنشين، بدون هماهنگي با نماينده بريتانيا اعتراض كرد، بار ديگر به جاه

نگاري رسمي بحرين كه پيش از اين ). روايت تاريخ67- 66: 2007الحمدي، متهم گرديد (فالح
فارس و بحرين حالتي انتقادي داشت، با  ندرت نسبت به اقدامات بريتانيا و حضور آن در خليجبه

 ارديبهشت 20شود. براي مثال، در تر مينزديك شدن به دورة معاصر و استقلال بحرين صريح

هاي ساكن تبارها و نجديهايي بين ايرانيرين، درگيريدر پي اقدامات برادرزادة حاكم بح 1302
 تبارها از دولت ايران را در پي داشت. در پي اين تحولات،بحرين روي داد كه استمداد ايراني

نگاري رسمي خليفه را عزل كردند. تاريخبن علي آل  ها دخالت كردند و شيخ عيسيانگليسي
 ها و بسطسياسي، اقتصادي و اداري توسط انگليسي بحرين اين وقايع را موجب كسب امتيازات

 ). هرچند منابع معدودي44: 2000كند (جاسم و الشاعر، نفوذ آنها بر مقدرات بحرين تحليل مي

 :2002اند (خيري، ها و تأثير قوميت و مذهب در اين ماجرا اشاره كردهبه نقش مخرب نجدي

 ها از طرح ادعاي مالكيترا، به نگراني انگليسينگاري رسمي در شرح ادامة ماج)، ولي تاريخ351

1بر بحرين توسط ايران نيز اشاره كرده و به نقل از نامة استوارت ناكس

نمايندة سياسي بريتانيا  -  
  به وزارت امور خارجة كشور متبوعش آورده است: - فارس در خليج

 الملل ارجاع ياب بين حقيقتبنده كاملاً اطمينان دارم ايران مسئلة بحرين را به كميته 
از رسيدگي به مشكلات شيعيان و  ايران به اتفاقات اخير در بحرين اعتراض ...خواهد داد

 ايرانيانِ ...خواهي براي آنان فراتر رفته و به ادعاي حاكميت بر بحرين رسيده استتظلم

اند كه ايران را به خاطر فرار از پرداخت عوارض گمركي ترك  بحرين درواقع قاچاقچياني
  ).67: 2000كردند (جاسم و الشاعر، 

 تبارانِ بحرين نيز با قاچاقچيقول، ضمن رد دعوي دولت ايران، حقانيت ايرانيدر اين نقل 

________________________________________________________________ 

1. Stuart Knox 
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خواندن آنها باطل جلوه داده شده است. همين خط سير در موارد ديگر نيز قابل مشاهده است. 
خورد كه فعاليت مدرسة ايرانيان بحرين نگراني ش. به چشم مي1308اي از آن در سال نمونه

آموزان اين حاكم بحرين را برانگيخته بود. وي به نماينده سياسي انگليس شكايت كرد كه دانش
 ايروند كه چهرهبا حضور گروه موزيك و سرود و با حمل پرچم ايران، رژة نظامي ميمدارس 

). در ادامة همين 117: 2000نظامي و غيرآموزشي به اين مدارس داده است (جاسم و الشاعر، 
خواهي تصوير شده است كه در اش، نوعي زيادهمطلب، تلاش ايران براي احقاق حقوق تاريخي

كست خورد و دولت ايران را وا داشت با اعزام شهروندان مهاجر خود ش. ش1927/1306سال 
اي  ). در نمونه152: 2000به بحرين، بافت جمعيتي بحرين را دگرگون سازد (جاسم و الشاعر، 
 ها و قانون كسب تابعيتديگر، حضور ايرانيان در بحرين به هنگام صدور نخستين گذرنامه

  شود:بحرين، چنين توصيف مي

 ...هاي گوناگون، براي اشتغال و زندگي در بحرين به اين جزيره آمدند ان در دستهايراني

 داد اين افراد ماندند تا اينكه شهروندي شهادت مي افراد براي مدتي در بحرين پنهان مي اين

  ).149: 2007اند (كاظم،  هاي طولاني مقيم اين جزيره بوده زادة بحرين يا براي سال

 شود كه بااصولاً حضور ايرانيان در بحرين يك امر جديد نمايانده مي براساس اين استدلال،

رسمي بحرين،  نگارينويسندگان تاريخاغراض سياسي، مورد حمايت دولت ايران بود. معمولاً 
دادند. در فارس ارجاع مي براي اثبات مدعاي خود به مكاتبات كارگزاران انگلستان در خليج

دة سياسي بريتانيا در گزارش به دولت خويش، بحرين را پايگاهي يكي از اين ارجاعات، نماين
هاي ايران خوانده و تصميم انگلستان براي ايجاد دو پايگاه دريايي در بحرين را براي توطئه

  ). 152: 2000پاسخي به اين اقدامات ايران دانسته است (جاسم و الشاعر، 

 انگلستان را نوعي دعواي نامشروعنويسندگان كتاب يادشده بار ديگر اختلاف ايران و 

هاي اند. مذاكراتي كه بين سالاند كه دو دولت خارجي بر سر يك سرزمين ثالث داشتهنمايانده
ش) جريان داشت، با اين رويكرد توضيح داده شده است. از نظر 1313- 1307م/ 1934- 1928(

 هاي جديد در ايراناث طرحنويسندگان، انگليس در اين مذاكرات به دنبال كسب امتياز براي احد

 براساس اين روايت، 1خواست ادعاي خود در مورد مالكيت بحرين را تثبيت كند.بود و ايران مي

________________________________________________________________ 

هاي ايران و انگليس و اعتراضات ايران به متن قرارداد انگليس و حجاز كه منابع ايراني ضمن انعكاس مذاكرات دولت  .1
با بحرين اشاره شده بود و همچنين اعتراض نسبت به واگذاري امتياز نفت بحرين به  در آن به مناسبات ويژه

 ← 
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ش. نتيجة همين اختلاف بود و موجب گرديد 1313م/1934تيرگي روابط دو كشور در سال 
ا به ايران، از آنها ها خودداري كند، يا پس از ورود آنهدولت ايران از صدور رواديد براي بحريني

خواست به خدمت سربازي بروند. اين اقدامات كه از نظر دولت مركزي ايران كاملاً موجه مي
گرديد. با اين رويكرد، تعجبي خواهي يا دخالت در امور ساير كشورها عنوان ميبود، نوعي زياده

يران تحليل شود شيعيان بحرين تحت تأثير فضاسازي دولت ا 1934/1313ندارد كه خيزش سال 
، تأثيرپذيري 1332/ شهريور 1373). يا در توصيف رويدادهاي محرم 163: 2000(جاسم و الشاعر، 

گذاري و عامل درگيري بين نام» فتنة محرم«تباران بحرين از وقايع داخلي ايران با عنوان ايراني
  ).  211، 163: 2000شهروندان بحرين معرفي شود (جاسم و الشاعر، 

 هاي نظامي و ديپلماتيك ايران در دوره قاجار ونگاري رسمي بحرين در توضيح تلاشتاريخ

خواهي، بر فقدان پهلوي براي اعاده حاكميت خود بر بحرين، علاوه بر توصيف آن با عنوان زياده
  كرد:مبناي حقوقي اين ادعا نيز تأكيد مي

 آنها جملة از كه زد اقدام چند به دست بحرين، استقلال چينيزمينه براي انگلستان

 امضاي و عربي امارات اتحادية تشكيل ايران، هايخواهيزياده دادن پايان به توانمي

 بحرين عليه نظامي اقدام از را ايران هاانگليسي ...كرد اشاره همكاري و دوستي نامه توافق

 بر ايران قانوني، حاكميت و رسمي مستندات ارائه بدون كردند اعلام و داشتند برحذر
 خود هايبهانه تدوين به ايران آن، دنبال به .شناخت نخواهند رسميت به هرگز را بحرين

  ). 300- 288: 2000زد (جاسم و الشاعر،  دست بحرين بر مالكيت حق اثبات براي

 هاي مداوم و مكرر ايران براي اثبات حق مالكيت بر بحريننگاري، تلاشدر اين تاريخ

  اي در برداشته باشد:توانست نتيجهنمي مبنايي نداشت،نمادين بود و چون 

 اقداماتي به دست بحرين، عليه خود ادعاهاي اثبات براي جهاني دوم جنگ از ايران

 سال در بحرين نفتي تأسيسات بمباران براي ايتاليا دولت به رابطه همين در .زد نمادين

 سازمان به وابسته هاينمايندگي برخي در بحرين مستقل حضور به ...كرد اعتراض 1940

 در فارس خليج حوزة مستقل كشور يك عنوان به بحرين نام درج به ...بود معترض ملل
 از ايران نفت صنعت شدن ملي اعلام با اينكه اضافه به .داشت اعتراض ملل سازمان اسناد

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  
دادند (براي نمونه، ر.ك. به: ، عدم جديت كافي دولت ايران را مورد انتقاد قرار ميهاي انگلستان و آمريكاشركت

  ).159ص، 6، ج448، ص4، تهران: نشر ناشر، جتاريخ بيست ساله ايران)، 1361حسين مكي (
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 ايران اين، بر بحرين نيز دانست. علاوه نفت صنعت شامل را شدن ملي اين مصدق، سوي

 تعيين نامة توافق امضاي به همچنين .كرد اعلام چهاردهم استان را بحرين 1958 سال در

 بحريني هايگذرنامه همچنين ايران .كرد اعتراض عربستان و بحرين دريايي مرزهاي

 را اوضاع واقعيت ايران، اقدامات اين همة .دانست اعتبار فاقد را ايران مقصد به مسافران
  ).264- 263: 1994نداد (الزياني،  تغيير بحرين در

 هايتوجهي بر موقعيت بحرينيش. تأثير قابل 1950/1330تحولات سياسي خاورميانه در دهه 

 تبار گذاشت. موج  ناسيوناليسم عربي، نوعي تقابل با ملل غيرعرب به وجود آورد. در بحرينايراني

). نويسندگان 103: 2007ز گرفت (كاظم، ها را نيتباراين تقابل علاوه بر يهوديان، دامن ايراني
شد و ش، حملاتي كه به آنها مي1950/1330تباران در دهه هاي سخت ايرانيپس از بيان سال

 كرد، نتيجهتباران را همچون يهوديان گوشزد ميهمچنين شعارهايي كه لزوم اخراج ايراني

تباران و اختلاف ميان ايرانيگيرند كه ادعاهاي ايران نسبت به بحرين عامل مهم تنش و مي
  ).105- 104: 2007ها بود (كاظم، بحريني

 نگاري رسمي بحرين در توضيح رويدادهاي تاريخ قرن بيستمطور كه گفته شد، تاريخهمان

پايه بودن دعاوي ايران، بحرين، ضمن تأكيد بر استقلال و حاكميت رسمي خود و تأكيد بر بي
  دهد:كنار ايران مورد انتقاد قرار مي گهگاه دولت بريتانيا را نيز در

 با .بود خليفه آل قانوني و رسمي حاكميت تحت ميلادي 18 قرن پايان در بحرين
 در طمعكار كشور يك و استعمارگر كشور ميان يك مذاكرات اين توجه به اينكه

 هايتلاش آنكه از پس و بود عزلت در ملل جامعه راهروهاي در بحرين بود، جريان

 حق بحرين به بايد كه رسيدند نتيجه اين به كشور دو اين نرسيد، نتيجه به ديپلماتيك

 ). 235: 1976بدهند (بشاره،  سرنوشت تعيين

 الملليپايه بودن دعاوي ايران، اثبات حقانيت مردم بحرين و شرايط بينتأكيد مجدد بر بي

 نگاريترين محورهاي تاريخ از مهم جديدي كه ايران را ناچار به پذيرش خواستة مردم بحرين كرد،

رسمي بحرين در توضيح رويدادهاي اين دوره است؛ روايتي كه سعي در القاي اين نكته دارد كه 
  دعاوي ايران امري جديد بود و هيچ مبناي تاريخي نداشت:

 افزون كه بحراني را  آنان زيرا بود؛ سازسرنوشت بحرين مردم براي زماني بازة اين

 در ملل سازمان اعزامي گذاشتند. كميتة سر پشت بودند، مواجه آن با نيم و قرن يك بر
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 اجتماعي هايگروه و هاهيئت نمايندگان از زياد شماري با بحرين، در خود اقامت طول

  ). 239: 2007كرد (فالح الحمدي،  وگو گفت و ديدار فرهنگي و ورزشي ديني،

 هاكند كه مدتملل، بر اين نكته پافشاري مياين روايت پس از شرح گزارش هيئت سازمان 
 اي جز پذيرفتنگذشت و دولت وقت ايران بنا بر شرايط جديد، چاره از خروج ايران از بحرين مي

  استقلال بحرين نداشت:

 ايران سان بدين ...داد جلسه تشكيل 1970 مه 11 دوشنبه در امنيت شوراي بالاخره

 هايدگرگوني الملل،بين جديد شرايط كه رسيد نتيجه اين به طولاني، كشمكشي از پس

 ايران آن، پي در و كرد ايجاد م.1783 سال در بحرين از ايران خروج زمان از را اساسي

 بحرين استقلال و خودمختاري دربارة 1970مي  11تاريخ  در امنيت شوراي قطعنامه به

  ). 182: 2009العابدين، كرد (عبداالله و زين تمكين

 بحرين در دوره پس از استقلال، عموماً جنبه داخلي دارد، ولي در مواردي كهرويدادهاي 

نگاري رسمي موضع انتقادي خود كند، تاريختحولات داخلي آن به نوعي با ايران ارتباط پيدا مي
هاي سياسي با صبغة گيري احزاب و تشكلكند. نمونة بارز اين تحولات، شكلرا حفظ مي

 شود (فخرو،به شكل دخالت ايران در امور داخلي بحرين روايت ميمذهبي است كه معمولاً 

1999 :125 -148  .(  

 گيرينتيجه

فارس،  دهد كه عوامل مختلف از جمله حضور نظامي بريتانيا در خليجهاي تاريخي نشان ميداده
تضعيف كرد و سرانجام  - برخلاف بخش عمدة تاريخ اين كشور - حاكميت ايران بر بحرين را 

به استقلال بحرين منجر شد. حاكمان بحرين پس از استقلال، سياست مشخصي را براي كاستن از 
 شد.بايست هويت جديدي براي بحرين تعريف مي نفوذ ايران در پيش گرفتند كه بر مبناي آن، مي

ها پيش يك كشور مستقل بود كه گهگاه مورد تجاوز بيگانگان در تصوير جديد، بحرين از قرن
گرديد كه هاي مختلفي نمايان ميسازي در عرصهگرفت. اين هويتور ويژه ايران قرار ميط و به

 شدند و مهمترين نمود آن درتأكيد بر زبان عربي و مذهب تسنن از آن جمله محسوب مي

  ترين محورهاي اين رويكرد عبارت است از: شود. مهمنگاري رسمي مشاهده ميتاريخ

 خصوص ايران بحرين؛ اين نگاه هرگونه تسلط كشورهاي ديگر، به تأكيد بر استقلال دائمي  - 
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طرفانه دارد، ولي غالباً كند و هرچند گهگاه لحني بيبر بحرين را يك اشغال موقتي توصيف مي
 هايشود و مخالفتكننده توصيف مي كننده و غلبه حاكميت ايرانيان با صفاتي مانند اشغالگر، يورش

 شود.عنوان مقاومت عليه يك نيروي اجنبي برجسته و توجيه ميها، با احتمالي بحريني

 زبان بودهتبار و بسياري از آنها شيعه و فارسها ايرانيكه بخش بزرگي از بحريني درحالي  - 

طلبي همواره چشم طمع به خاك و خارجياني كه با جاه» ديگري«باشند، معمولاً به عنوان  و مي
  شوند.ميسازي اند، غيريتبحرين داشته

 هاي دولت ايران، مثبت و در راستاي استيفاياقدامات دولت بريتانيا براي مقابله با تلاش  - 

ها براي اعادة حاكميت خود بر شود و در مقابل، دعاوي ايراني حقوق اهالي بحرين ارزيابي مي
  گردد.طلبي و دعاوي واهي توصيف ميطلبي، توسعهبحرين، با عناويني چون جاه

 شود كه منافع خود را دنبالدر اين خط سير، گهگاه بريتانيا نيز دولتي خارجي تصوير مي  - 

 نگاري رسمي بحرينكند؛ هرچند بسيار ناچيز است و قابل مقايسه با رويكرد غيردوستانة تاريخمي

   نسبت به ايران نيست.
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